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مرور

جنسیت گرایی در حکومت
در حالی کــه در انتخابات ریاســت جمهوری ایالات  �

متحده در چنــد دوره گذشــته زنان کاندیــدا بوده اند 
کشــورهای آمریــکای لاتیــن رئیس جمهورهــای زن 
دارند و مشــروعیت ایــن رهبــران زن را می آزمایند. با 
اینکه رهبران زن در کشــورهای دیگــر آمریکای لاتین 
همیشــه در نمایش های سیاســی شــرکت نکرده اند 
تقریبــا دو برابر همتایان مرد خــود تلاش کرده اند تا به 
موقعیت های امروز خود دســت یابنــد. در مقاله ای با 
عنوان «زنان شــگفت انگیز و مردان خودبرتربین»، که 
در اکونومیست چاپ شــد، آمده است که در سال های 
اخیر زنــان آمریــکای لاتین نســبت به مــردان زمان 
بیشــتری را صرف تحصیلات می کنند، این بدان معنی 
اســت که بینش هــا و مهارت های رهبری شــان ارتقا 
خواهد یافت. ضمنا زنان وارد فضای تجارت شــده اند. 
هرچند انتخاب یــک زن برای موقعیت مدیر اجرائی را 
کشــورهای متعدد تجربه کرده انــد، هنوز عموم مردم 
نمی تواننــد به رهبر زن اعتماد کنند. این شــامل زنانی 
می شــود که وارد فضای قانون گذاری شــده اند، درگیر 
سیاســت خارجی هســتند یا مدیریت و ریاست ادارات 
مهم دولتــی را برعهده دارند. بر اســاس تصویری که 
رسانه ها از مبارزه انتخاباتی هیلاری کلینتون و رؤسای 
جمهــور زن قدرتمند در آمریکای لاتیــن ارائه داده اند، 
جنســیت گرایی در شــبکه های اجتماعــی به عنــوان 
شــکل پیشرفته ای از ابراز عقیده نشــان داده شده و به 
قدرت گرفتــن در جامعه ادامــه می دهد. جنبش های 
برابری خواه و مدافعان حقوق زنان در دو قرن گذشــته 
تلاش هایی بســیاری کرده اند تا وضعیت زنان و نقش 
آنهــا در تصمیم گیری های اجتماعی و حاکمیتی تغییر 
پیــدا کنــد. از به دســت آوردن حق رأی تا رســیدن به 
مناصب دولتــی و تصمیم گیری های کلان سیاســی و 
اقتصادی، راه پرپیچ وخم و بسیار سختی پیموده شده و 
شرایط امروز نشان می دهد که هنوز هم بخش بزرگی 
از مشکلات وجود دارند و تا احقاق حقوق واقعی زنان، 
راه دور و درازی در پیــش اســت. کتاب «موانع حضور 
زنان در حکومت ها» مجموعه مقالات مدونی است که 
با هدف کنکاش مشکلات موجود در جوامع گوناگون، 
از کشورهای توســعه یافته تا توســعه نیافته، تدوین و 
منتشر شده است. این کتاب با گردآوری و ویرایش آوری  
الیزابت هرت به تازگی با ترجمه مهســا ملک مرزبان از 
سوی انتشــارات ققنوس روانه بازار نشر شده است. در 
این کتاب مقاله هــای مفصل و جامعی با این محورها 
گردآوری شده است: چرایی عدم تنوع جنسیتی در رأس 
سیستم های حاکمیتی و اقتصادی سرتاسر جهان، نقش 
کم رنگ زنــان در تصمیم گیری هــای کلان اجتماعی، 
نابرابری شــدید نســبت زنــان به مــردان در رهبری و 
مناصب اصلی تصمیم گیری و ســاختار جنســیت زده 
جوامع که مانع حضور زنان در موقعیت های اصلی و 
تصمیم ساز هستند. این کتاب اولین عنوان از مجموعه 
«دیدگاه های جهانی» اســت که نشر ققنوس انتشار آن 
را آغاز کرده اســت و نســخه اصلی آن در سال ۲۰۲۰ 
منتشــر شــده اســت. این کتاب موانع حضور زنان در 
رأس یــا بدنه حکومت هــا را از جنبه های گوناگون و با 
نگاهی به حکومت های سراســر جهان بررسی می کند 
و مجموعه مقاله هایی اســت که نویســندگان آن چند 
موضوع را بررسی کرده اند؛ اینکه دیدگاه ها و موقعیت 
فعلی زنان و کاندیداهای انتخاباتی در جهان چیست؟ 
چه  چیزی موجب نبود تنوع جنسیتی می شود؟ اگر در 
دنیا، زنان بیشتری بر مسند قدرت بنشینند، چه شمایلی 
پیدا می کند؟ نقش جنســیت گرایی در دور نگه داشــتن 

زنان از موقعیت های رهبری چیست؟ و... .
در پیشــگفتار این مجموعه جامعــه هدف، طیف 
وســیع خوانندگانی معرفی شده که می خواهند درباره 
حــوادث جاری، تاریخ، علم سیاســت، دولــت، روابط 
بین الملل، اقتصاد، علوم زیســت محیطی، فرهنگ های 
دنیا و جامعه شناســی بیشتر بیاموزند. دانشجویانی که 
برای ارائه مقالات یا بحث های کلاسی تحقیق می کنند، 
استادها و دانشکده هایی که مطالب مکمل واحدهای 
درســی لازم دارند و کسانی که می خواهند موضوعات 
روز جهــان را بهتر بفهمند. این کتــاب در چهار فصل 
تنظیم شــده اســت و در هر فصل چند مقاله با عنوان 
کلــی «دیدگاه» می آید؛ فصل نخســت با عنوان «تنوع 
جنســیتی در حکومت های سراســر دنیا» دیدگاه ها و 
موقعیت فعلی زنان را بررســی می کند، از کشورهای 
آفریقایــی گرفته تا غرب و کشــورهایی که بیشــترین 
جمعیت مسلمان را دارند. «علل و آثار تنوع جنسیتی» 
عنوان فصل دوم اســت و در این بخش نویسندگان به 
این موضــوع می پردازند که چه چیــزی موجب نبود 
تنوع جنســیتی می شود، همین طور این سؤال را مطرح 
می کننــد که اگــر دنیا زنان بیشــتری بر مســند قدرت 
داشت چه شــمایلی پیدا می کرد. فصل سوم با عنوان 
«جنسیت گرایی و تنوع جنسیتی در حکومت» به نقش 
جنســیت گرایی در دور نگه داشتن زنان از موقعیت های 
رهبری متمرکز اســت. شــاید عجیب نباشــد که چند 
دیــدگاه در ایــن فصل به این موضوع بپــردازد که چرا 
انتخاب یــک رئیس جمهور زن در ظاهــر برای ایالات 
متحده کار مشکلی به نظر می رسد. «نگاهی به آینده» 
عنوان فصل آخر این کتاب است و این موضوع را مدنظر 
دارد که ســهمیه ها چگونه می توانند در نهایت توازن 
جنســیتی را برای حکومت های دنیا به ارمغان بیاورند 

و نتایج آن چه می تواند باشد.

مرور

چگونه بازارهای مالی 
سقوط کردند

سقوط مالی سال ۲۰۰۸ یکی از بزرگ ترین بحران های  �
اقتصادی قرن بیستم پس از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ بود. 
کتاب «سقوط اقتصادی ۲۰۰۸ : چگونه یک دهه درگیری 
با بحران های مالی جهان را تغییر داد» نوشته آدام توز 
که با ترجمه پیروز اشــرف از سوی نشر اختران منتشر 
شــده به صورت مفصل به ریشــه ها و تبعات سقوط 
اقتصادی ۲۰۰۸ می پردازد. آدام توز در حال حاضر مدیر 
و استاد تاریخ در مؤسســه مطالعات اروپایی دانشگاه 
کلمبیا در نیویورک اســت. بحران ســال ۲۰۰۸ نتیجه 
شــکاف بی ســابقه بین بهره وری تولید و دستمزدهای 
واقعی نیروی کار بود. از دهه ۱۹۷۰ شــکاف بین این دو 
به دلیل افزایش بهره وری تولید و کاهش دستمزدهای 
نیروی کار به طــرز فزاینده ای افزایــش یافت. کاهش 
دستمزدهای واقعی، بی کاری گسترده، بحران بودجه، 
رشد نابرابری، کاهش خدمات اجتماعی تنها بخشی از 
علائم بحران بود که دیگر با الگوهای اقتصاد کلاسیک 
قابل توضیح نبودند؛ اقتصادی که معتقد است اشتغال 
کامل و رشد سریع از ویژگی های ذاتی سرمایه داری اند. 
پس برای تحلیل و شــناخت اقتصاد کنونی و آینده، به 
یک الگوی اقتصادی نیاز داریم که بتواند این بحران ها 
و نتایج شان را توضیح دهد. در فاصله سال های ۱۹۴۹ 
تا ۱۹۷۳ که مشــهور به عصر طلایی است، دولت های 
غربی رشد اقتصادی و شاخص های زندگی را مهندسی 
کردند؛ از طریــق مجموعه ای از آموزه های دولت رفاه، 
مدیریــت کینزی و کنترل مناســبات ســرکوب. از زمان 
آغــاز بحران نیمــه دهه ۱۹۷۰ بســیاری از تحلیلگران 
ظهور دوباره اضافه انباشــت و گرایش به رکود ممتد 
را توضیح دادنــد. در این زمان درمان نســبی جدیدی 
برای اقتصاد پدیدار شــد کــه گرچه نتیجه منطقی کل 
تاریخ ســرمایه داری تا آن زمان بود، غیرمنتظره به نظر 
می رسید. این درمان به شکل ایجاد روبنای مالی وسیع 
و نســبتا خودگردان بر پایه تولید اقتصاد سرمایه داری 
به وجود آمد. البتــه در طول تاریخ، بازارها و نهادهای 
مالی به همراه ســرمایه داری تکامل یافته بودند. ولی 
دوره های رونق اقتصادی عموما کوتاه مدت و هم زمان 
با اوج چرخه های اقتصادی بوده اند و هرگز آن ماهیت 
مستقلی را نداشتند که در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به دست 
آمد. تغییــر تاریخی ای که در ایــن دوره رخ داد چنین 
بود: ســرمایه که نمی توانســت گریزگاهی برای مازاد 
فزاینده اش در اقتصاد واقعی بیابد، از طریق شرکت ها 
و سرمایه گذاران منفرد، مازاد یا پس انداز زیادی خود را 
با ســوداگری در افزایش قیمت دارایی به مالیه سرازیر 
کرد. نتیجه تاریخــی این دوره ایجــاد کوهی از بدهی 
بود به همراه افزایش فوق العاده ســود مالی، هم زمان 
انحصارهای چندملیتی تحت لــوای اقتصاد بازار آزاد 
در جســت وجوی ســرمایه گذاری ســودآور، به صدور 
ســرمایه به جهان جنوب روی آوردند. پیامد فرایند این 
جهانی ســازی شــد بحران ممتد اقتصادهای پیشرفته 
در ســطح جهانی. نتیجه ای که در دنیای جهانی شده 
امروز، بحران سرمایه انحصاری- مالی را هم به لحاظ 
زمانی و هم مکانی بی پایان اعلام می دارد. چنان که اگر 
هیچ راهی برای فراتررفتن تاریخی از تضادهای فزاینده 
پیشرفت سرمایه داری درون چارچوب این نظام نباشد، 
هیچ ترمیم ماندگاری هم وجود نخواهد داشــت تا ما 
را از نظامی رها ســازد که اکنــون کل جهان را احاطه 
کرده اســت. ربط کل موقعیت تحولات اقتصادی - نه 
صرفا در چند دهه گذشته بلکه در قرون سرمایه داری- 
بــا اثرات زندگی واقعــی ســرمایه داری انحصاری، در 
کار بســیاری از پژوهشــگران بررسی شــده است. این 
کتاب مجموعه ای اســت دانشــنامه گونه درباره روند 
جهانی شــدن اقتصاد سیاسی کشور های دنیا طی چند 
دهه اخیــر و پیامد  های آن. در فراینــد پیچیده تولید و 
توزیع ثروت کم و بیش جهانی شــده، مناسبات قدرت و 
سطح کارایی اقتصادی-سیاسی در درون کشورها میان 
بازارها و صنایع جهانی شــده و دولت های حامی آنها 
تعیین کننده ســهم هر یک از بخش های ذی نفع است. 
نویســنده ضمن یادآوری دوران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، 
تحولات مالی و پولی جهان غرب بعد از جنگ  جهانی 
دوم، تشکیل بازار مشــترک و اتحادیه اروپا و فروپاشی 
بلوک شــوروی، با نگاهی تفصیلی  به زمینه های ایجاد 
بحران مالی اقتصادی ۲۰۰۸ و سیر تکوین و اشکال بروز 
و رویارویی با آن در جهان غرب، اروپای شــرقی، روسیه 
و جمهوری های شــوروی ســابق، چین و اقتصاد های 
نوظهور در طی ۱۰ سال تا اوایل سال ۲۰۱۸ می پردازد. در 
این کتاب تنش های اقتصادی و سیاسی درون کشور ها 
و میــان کشــور ها و همچنین ملاحظــات جغرافیای 
 سیاســی و جغرافیای  اقتصادی پدیدآمده در جهانی با 
گرایش قوی به سوی چند قطبی شدن، بررسی می شود. 
نویسنده برای تحلیل نقش شخصیت ها، تصمیمات و 
سیاســت های اتخاذ شــده در تحولات یک دهه پس از 
بحران، از مجموعه ای وسیع و معتبر از داده های مالی 
پولی و اقتصادی و نیز منابع تحلیلی و خبری سود برده 
است. در این کتاب بحران مالی ۲۰۰۸ و پیامدهای آن، از 
جمله بحران بدهی دولت های کشورهایی مانند یونان 
و پرتغال، برگزیت و انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری 
آمریکا و رویکرد او به چالش های جهانی شدن اقتصاد 
و رقابت های ژئوپلیتیکی با چین و روسیه به تفصیل به 

بحث گذاشته شده است.
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ترجمــه:  شــهریار خواجیــان: بدهی یک 
حقیقــتِ زندگی  اســت، حتی اگــر یکی از 
ماندگارترین مشکلاتی باشــد که جهان ما 
را آشفته و سردرگم کرده است. خانه شما، 
کالاهای مصرفی، مدرک تحصیلی، و اگر در 
آمریکا زندگی کنید، مراقبت پزشکی تان، به 
 احتمال زیاد همه از طریق بدهکاری ممکن 
شده است. بحران های اقتصادی ادواری از 
جمله پیامدهای آن هستند. هر زمان چنان 
بحران هایی ســر بلند کنند، فراخوان هایی 
برای بخشــش بدهــی داده می شــود. اما 
قدرت های تصمیم گیر و سپاهی از مفسران 
هشــدار می دهند کــه چنیــن تلاش هایی 
باید محدود و ســنجیده باشــد، مبــادا به 
هرج ومرج و نابسامانی منجر شود. مایکل 
هادســون دیــدگاه متفاوتــی دارد. وی که 
اقتصــاددان پیشــین بانک چیــس منهتن 
و مشــاور دولت های گوناگــون بوده کتاب 
بسیار تأثیرگذار «ابرامپریالیسم» را نوشته و 
در آن توضیــح داده که چگونه برآمدن یک 

نظام پولی بین المللی بر پایه دلار در دوران پس از جنگ 
دوم جهانــی راه به کمک به تأمیــن هزینه های نظامی 
نامحدود آمریکا بُرد. هادسون که اکنون استاد اقتصاد در 
دانشگاه میسوری-کانزاس ســیتی  است، در تلاش برای 
یافتن خاســتگاه بدهی و مالکیت خصوصی به  کندوکاو 
باستان شناســانه روی آورد. وی با برانکو مارســه تیک از 
نشریه ژاکوبن درباره نتایج این پژوهش ، کتابِ ۲۰۱۸ خود، 
«... و بدهی های آنها را ببخش: وام، توقیف و بازپرداخت 
از دوره مالی عصر برنز تا سال جشن بخشایش» مصاحبه 
کرده اســت. در این کتاب درباره همه چیز، از بخشــایش 
بدهی در جوامع باســتانی تــا خطا بودن آنچــه درباره 

مسیحیت می دانیم، صحبت می شود.

شــما این مســئله را مطرح می کنید کــه با نگاه  �
همه جانبه به  تاریخ انسان، رابطه امروزی ما با بدهی و 
درک آن بی همتاست. رابطه جوامع باستانی با بدهی 

چگونه بود و چگونه آن را کنترل می کردند؟
تقریبــا همه بدهی ها در جامعه واقعا باســتانی بینِ 
شــخصی و از نوع چیزی بود که اروپایی ها بدهی از نوع 
«جبران خسارت» (wergild) می نامیدند. اگر شما زخمی 
به کســی می رساندید، یا بازوی کســی را می شکستید، یا 
کسی را می کشــتید، جامعه باســتانی دو گزینه داشت: 
یا با کســی دشمنی داشــتید و خانواده شــما برای شما 
می جنگید، یا جبران خســارت و تعــارض را حل و فصل 
می کردید. رفته رفته، پرداخت «جبران خسارت»، به  شکل 
پول - یا اگر قضیه جدی بود، به  صورت کنیزکان یا گلّه - به  
واژه بدهی تبدیل، و برای جرم، این واژه مورد نظر «گناه» 
شد. پس، معنای اصلی دعای ربانی۱ به عبری و یونانی، 
«بدهی ما را ببخشــای» بود. در میــان رودان، با اقتصاد 
کشاورزی، بیشتر بدهی ها به کاخ یا معابد بود. تعهدات 
مالی در سراسر ســال تأدیه می شد. در هزاره سومِ پیش 
از میلاد در ســومر، یا هزاره دوم پیــش از میلاد در بابل، 
اگر طی ســال برداشــت محصول به  یک کافه می رفتید، 
برگــه ای را به صاحب کافه، و به کاخ برای پیش دریافت 
حیوانــات، آب یا نهاده های کشــاورزی می دادید، و همه 
چیــز از طریق اعتبار انجام می پذیرفت. بدهی ها همه در 
صحن خرمن کوبی و به  صورت غله پرداخت می شــد، و 

یک واحد غله معادل یک واحد نقره بود.
اما گاه، محصول غله بد بود، یا جنگ و قحطی پیش 
می آمد، و توان پرداخت نبود. در آن زمان، مطابق قوانین 
حمورابــی، می گفتید، «اگر «حداد»، خــدای توفان، بیاید 
و محصــول غله را نابود کند، پــس  آن گاه بدهی ها نباید 
پرداخــت شــوند». جامعه در هزاره های ســوم و دوم و 
حتی در هــزاره اول پیش از میلاد این گونه عمل می کرد. 
زمانی که یک حاکم جدید بر تخت می نشست، یا به  دلایل 
دیگــر - پایان جنگ، یا دلیلی برای لغو بدهی - بدهی ها 
لغو می شــد، خدمتکاران مقروض آزاد می شــدند که به  
خانواده شــان بپیوندند، و وثیقه ای که نزد ارباب گذاشته 
بودند، پس  داده می شــد. اما چه اتفاقی می افتاد اگر آن 
بدهی ها پاک نمی شــد؟ به  ناگاه همــه آن مردم بدهکار 
تبدیل به  خدمتکار آن شخص طلبکار و ثروتمند می شدند. 
شــما این موضوع را نیز مطرح می کنید که این مسئله در 
قلب داســتان های کتاب مقدس که فکر می کنیم با آنها 

آشــناییم وجود دارد. این چیزی  است که 
نخستین خطبه مســیح به  آن می پردازد. 
زمانی که وی به کنیســه رفــت و طومار 
عیسای پیامبر را گشود و گفت، «من آمده ام 
که ســال خداوند را اعــلام کنم»، که لغو 
بدهی ــ سال جشن بخشــایش ــ بود، که 
از بابل به یهودیت وارد، و در سراسر خاور 
نزدیک اعمال می شــد. کسانی که انجیل 
را ترجمــه کردند واقعا نمی دانســتند که 
معنای این واژه ها چیســت. معنای «سال 

خدا» چیســت؟ معنای «درور» (deror) چیســت؟، که 
همانا لغو بدهی ها بود. تنها پس از آنکه آشور شناســان 
شروع به  دریافتن آن کردند که چگونه همه جوامع خاور 
نزدیک لغو بدهی داشتند، همچنان که انسان شناسان آن 
را درمورد همه، از سرخ پوســتان بومــی آمریکا تا مردم 
قلمروهــای اروپایی، یافتنــد، این روال بازگشــت توازن 
و تعادل مرســوم شــد. تصور این بود که چگونه مانع از 
بی ثباتی و قطبی شــدن جامعه شــویم؟ و پاسخ آن لغو 

بدهی ها بود.
چگونه این نگرش به بدهی و لغو بدهی تغییر کرد؟ �

مفهومــی به نام بهره در غرب، در همه اســناد زبان 
یونانــی آغازیــن از ۱۶۰۰ تــا ۱۲۰۰ پیش از میــلاد، وجود 
نداشــت. فکر بدهــی حامل بهره برای نخســتین بار در 
حدود قرن هشــتم پیش از میلاد پدید آمد، و سرکردگان 
محلی همه به  نــاگاه به  آنچه شــماری از تاریخ نگاران 
خاندان های مافیایی می نامند، تبدیل شدند. آنها تا حوالی 
قرون هفتم و ششــم پیش از میــلاد راهی برای انحصار 
نسبی زمین یافتند. اصلاح طلبان در سراسر یونان و ایتالیا، 
انقلاباتی را به  راه انداختنــد، و این اصلاح طلبان بعدها 
«خودکامــگان» نامیده شــدند. کل جنگ هــای جوامع 
اولیه برای این بود: چگونه مانع آن شــوند که جمعیت 

بــه  ورطه بندگــی بیفتد؟ کاخ هــا دلیلی 
برای این کار داشتند. اگر خرده کشاورزانی 
بودند کــه محصول شــان بابــت بدهی 
نصیــب وام دهنده ها می شــد و به جای 
اینکــه به بیــگاری روی دیوارهای قصر و 
کندن کانال آبیاری مشــغول شوند مجبور 
می شدند روی زمین وام دهنده ها کار کنند، 
خلاصه اگر این کشاورزان گرفتار بدهی به 
وام دهنده می شــدند، دیگر نمی توانستند 
مازاد محصــولات و کار خود را [به عنوان 
مالیات] به قصر بپردازند. [درنتیجه] حکومت به دســت 

وام دهنده ها می افتاد. 
حاکمان در خاور نزدیک، همه تا احتمالا شاهان اولیه 
رم، می گفتند، «کاری که باید بکنیم این است که مانع آن 
 (oligarchy)شویم که طبقه بستانکار یک توانگرسالاری
مســتقل شود. زیرا اگر آنها از ما مستقل شوند، و به  مازاد 
اقتصادی دست یابند، از این نیروی کار برای استخدام یک 
ارتش استفاده و ما را سرنگون می کنند و به یک حکومت 
و دولت تبدیل می شوند». بنابراین همواره بین حکومت 
حامی جامعه در برابر طبقه بســتانکار- توانگرسالاران- 
کشــمکش وجود داشــت، و این الیگارشــی خواســتار 
اســتقلال بود و نمی خواست لغو بدهی ای صورت گیرد. 
و این جنگی بود کــه به  مدت چهار قرن تا پیش از زمان 
مسیح جریان داشــت. مسیحیان نخستین اساسا طرفدار 
جشن بخشایش بودند و می کوشیدند که بدهی ها را لغو 

کنند.
چگونه بدهی و قدرت رو به  فزونی بستانکاران در  �

تاریخ آشوب زده رم نقش ایفا کردند؟
در رم، شــاهان خطــاکار در حوالــی ۵۰۹ پیــش از 
میلاد توســط یک الیگارشی، که اساسا می خواست بقیه 
جمعیت رم را به  بندگی فروکاهد، ســرنگون شدند. کل 

جمهــوری رشــته ای دراز از شــورش های 
پیاپی را تجربه کرد که خواهان لغو بدهی  و 
بازتوزیع زمین بودند. همه اینها دموکراسی 
نامیده می شــد. دموکراسی برای الیگارشی 
بدان معنــا بود که همه بســتانکاران برابر 
باشــند، و از این رو آزادی به  معنای آزادیِ 

برده کردن بقیه جمعیت بود.
دموکراســی در سراســر دوران باستان 
به  معنــای بندگی برای بیشــتر مردم بود. 
ارسطو بســیار در این مورد روشن صحبت 
کــرده اســت. وی می گویــد، «بســیاری از 
شــهرها قانون اساســی ای دارند که ظاهر 
دموکراسی به  آ نها می بخشــد، اما آنها به 
 واقع الیگارشــی هستند». و در حقیقت، به  
نوشــته ارســطو، هر دموکراسی گرایش به  
تبدیل شدن به الیگارشی دارد، که ثروتمندان 
ثروت بیندوزند، و آن گاه الیگارشــی خود را 
به یک اشــرافیت موروثی تبدیل کنند، و بر 
بقیه جامعه برتری جویند. جوامع با کل این 
پیشــینه به  جهان مدرن رسیدند، که سنت 
لغو بدهی را برانداخت، سنتی که مردم را از انقیاد بدهی 
و آنچه باعث بندگی می شــد، رها می ساخت. این تفکر 

مدرن بر آن بود که قانون تغییر ناپذیر است.
تاریخ نگاران اکنون می گوینــد، «خوب، امپراتوری رم 
چندان هم بد نبــود. ببین چقدر ثروتمند شــد»؛ اما این 
ثروت کاملا در دســت یک درصد مردم بود، و ۹۹ درصد 
بقیه وابســته به  زمین بودند. اگر دفترهای متأخر انجیل 
عهد جدید را بخوانید، سراســر دفتر «مکاشفات»، درباره 
این است، «ما در آخر زمان زندگی می کنیم، که وحشتناک 
است، رم آن موجود وحشــی  است. امیدی وجود ندارد. 
کاری نمی شود کرد جز قرباني شدن و مردن، به  این امید 
که در جهان دیگر، وضع بهتر با شــد، و شــاید هم مسیح 
بخواهد بازگردد». کل ایده ضــد رمی بود. هر اقتصادی 
را کســی برنامه ریزی می کند. پرســش این اســت که آیا 
بســتانکاران آن را برنامه ریزی می کننــد، چنان که امروز 
می بینیم؟ یا اینکه دولت یــا حاکمی داریم که می گوید، 
«شغل من حفظ ثبات جامعه و جلوگیری از قطبی شدن 
آن اســت، تــا بتوانیم بقای خــود را تأمیــن کنیم و تاب 
آوریم و پیش برویم؟». بستانکاران اهمیتی به تاب آوری 

نمی دهند. جدول زمانی آنها تقریبا کوتاه مدت است.
با توجه بــه اینکه ما در جوامع بســیار مقروضی  �

زندگی می کنیم، این موضوع برای بازســازی پس از 
همه گیری چه پیامدهایی دارد؟

گرایش هر اقتصادی کــه بدهی حامل بهره دارد، به 
طور کلی رشد ســریع تر بدهی از اقتصاد است. شما یک 
بدهی تصاعدی دارید که هر چند سال دو برابر می شود، 
و اقتصادها هرگز نمی توانند به  پای آن برســند. گرایش 
بدهی برای هر خانواده، هر مؤسســه و هر اقتصاد رشد 
ســریع تر از توانایی پرداخت است تا زمانی که سقوط فرا 
رســد. و زمانی که از پرداخت بــاز مانید، یا مال خود را از 
دســت می دهید، یا به این یا آن شکل خدمتکار بستانکار 
خود می شوید، و اگر قرار باشد بدهی تان را با کار پرداخت 
کنید، باید هرچه تولیــد می کنید را به  وی پرداخت کنید. 
اگر بدهی هــا را لغو نکنیم- که جوامع باســتانی چنین 
می کردند و هسته مرکزی مذهب باستانی همین بود- با 
یک تمرکز مالکیت اموال در دســت بســتانکاران روبه رو 
می شویم. هر اقتصادی که بدهی حامل بهره دارد، باید در 
نقطه ای به تجدید ســاختار روی آورد، در غیر این صورت 
همه اقتصاد به مالکیت گروه بســیار کوچکی از مردم در 
رأس هرم در می آید، ماننــد آنچه در رم بود. اینگونه بود 
که جمهوری رم به امپراتوری رم انجامید و متمرکز شد. 
هر اقتصاد مالی شــده ای گرایش به تمرکز دارد. نه فقط 
ثــروت، که با تمرکز ثــروت، به تمرکز قدرت سیاســی و 
تصمیم ســازی، و سرانجام نیروی نظامی در دست طبقه 

مال داران می رسیم.
منبع: ژاکوبن

پی نوشت:
۱- ای پدر مقدس، که در ملکوتی، مقدس باد نام تو. 
پادشاهی تو می آید؛ تو در زمین خواهی بود، همچنان که 
در ملکــوت اعلایی. نان امروزمان را به  ما برســان؛ و ما 
را بــرای قانون شــکنی مان ببخــش، همان طــور که ما 
قانون شکنی آنان را در مقابل تو می بخشیم، و ما را نه به  

وسوسه، که رهایی از شیطان رهنمون فرما. آمین.

مایکل هادسون (متولد ۱۹۳۹) اقتصاددان، تحلیلگر و روزنامه نگار برجسته 
آمریکایی، در کتاب «کشــتن میزبان:  چگونه انگل هــای مالی و بدهی اقتصاد 
جهانی را نابود می کنند» به شرح چگونگی افزایش رو به رشد پس انداز و بدهی 
کشــورها در اقتصاد مالیه گرایی، به منظور کنترل بر دولت ها می پردازد. از قرن 
۱۹، اقتصاددانان سراســر طیف سیاســی، از مارکس تا هنری جورج، ادعاهای 
مالی را ســرمایه موهوم می خواندند. ولی کمتر کســی انتظار داشت مطالبات 
اعتباردهنده در شکل اوراق قرضه، سهام و وام بانکی در طرف بدهی ترازنامه 
بر طرف دارایی غالب شــود. به تعبیر هادســون این مانند آن است که سایه بر 
جســم غالب شــود. ولی امروز این امر صورت گرفته است. اقتصادهای امروز 
دچار رکود ممتد خواهند شــد مگر اینکه از دســت «انگل وارگی رانت گیران و 
ایجاد بدهی» رها شــوند. گروهه ســالاری مالی قــدرت اعتباردهندگی خود را 
علیــه کارگران و مقررات دولــت دموکراتیک به کار می گیرد، فقر را تشــدید و 
محیط زیست را تاراج می کند تا هزینه سربار بدهی با رشد تصاعدی را بپردازد. 
هادســون نشــان می دهد که با افزایش حجم بدهی، یعنی افزایش بدهی تا 
ســقوط مالی، جنگ یا تعدیل منفی سیاسی رخ می دهد. امروزه بانک ها برای 
سرمایه گذاری ملموس در کارخانه، ابزار تولید جدید یا پژوهش و توسعه تأمین 
مالی نمی کنند. بانک ها بیشتر بر مبنای وثیقه موجود، عمدتا مستغلات، سهام 
و اوراق قرضه وام می دهند و هادسون نتیجه می گیرد که امروزه کار بانک ها در 
کارخانه ها جابه جاکردن مالکیت دارایی ها است؛ نه تولید بیشتر. کسانی که وام 

می گیرند، این وام را برای خرید و در نتیجه بالابردن قیمت دارایی ها در بازار به 
کار می برند: خرید خانه ها و ساختمان های اداری، کل شرکت ها و زیرساخت ها 
در عرصه عمومی. در نظر هادســون، وام  دادن به پشــتوانه این گونه دارایی ها 
قیمــت آن دارایی ها را بالا می برد و ایــن یعنی تورم قیمت دارایی. بازپرداخت 
این بدهی ها همراه با بهره مقدار کمتری از درآمد حاصل از دستمزد یا سود را 
برای خرید کالاهای مصرفی یا سرمایه ای باقی می گذارد. هادسون این انقباض 
پول را ناشــی از بدهی جانشــین اجتناب ناپذیر تورم قیمت دارایی می داند. او 
نشــان می دهد که چطــور ریاضت اقتصادی یــا منقبض کردن بــازار و ایجاد 
بی کاری پرداخت بدهی را دشــوارتر می کند. او به نظر به کینز اشاره می کند که 
برای رونق  یافتن ســرمایه داری صنعتی بر «میرانیدن رانت خوار» تأکید داشت. 
سیاســت متعارف چنین وانمود می کند که اقتصاد می تواند بدون پایین آوردن 
ســطح زندگی یا از دست دادن اموال بدهی خود را بپردازد؛ ولی هادسون نشان 

می دهد که نمی تواند؛ چون با انباشــت و بازگردش بهره، رشد تصاعدی بدهی 
از توان پرداخت اقتصاد بیشــتر اســت. بدهی هایی که نتوانند پرداخت شوند، 
پرداخت نخواهند شــد. یک اقتصاد حبابی ممکن اســت ســقوط را به عقب 
بیندازد اگر بانک ها با شــرایط آســان تری وام دهند تا کسانی که وام می گیرند، 
بتوانند با بالابردن قیمت ها، قیمت مستغلات و دیگر دارایی ها را افزایش دهند. 
هادســون یک درصدی ها را بخش مالی می نامد که از گروهه سالاری پشتیبانی 
می کنند. او از حوزه یورو مثال می آورد که چطور در آن اعتباردهندگان حکومت 
تکنوکرات ها را بر یونان و ایتالیای اســیر بدهی تحمیل کردند و از همه پرســی 
درباره پذیرفتن نجات مالی و شــرایط ریاضتی مرتبط بــا آن جلوگیری کردند. 
او ریشــه این سیاســت را در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ می بیند وقتی که صندوق 
بین المللی پول و دولت ایالات متحده پشتیبانی خود را از گروهه سالاران جهان  
سوم آغاز کردند، همان ها که دوستدار اعتباردهندگان و دیکتاتوری های نظامی 
بودند. هادسون یک بعد مالی حیاتی برای کوشش بخش مالی در افزودن توان 
سیاســی اش قائل اســت: هر رانت اقتصادی که از آن مالیات گرفته نشود آزاد 
اســت که به عنوان بهره نزد بانک به وثیقه گذارده شود. منتها نظریه کلاسیک 
ارزش و قیمت نشان می دهد مالیات بر رانت باعث افزایش قیمت ها نمی شود، 
ولی از رانت پرداخت می شــود و مازاد قیمت بر ارزش هزینه ای ذاتی را جذب 
می کند. هادســون این هدف را هدف سیاسی اقتصاددانان بازار آزاد می داند، از 

فیزیوکرات ها و آدام اسمیت، تا میل و عصر ترقی خواهی.

گفت و گویی با مایکل هادسون

لزوم بخشش بدهی های پرداخت ناپذیر

تجدید حیات رانت خوارى

سقوط اقتصادی  ۲۰۰۸ 
آدام توز

ترجمه: پیروز اشرف
نشر اختران

قیمت: 170000 تومان

کشتن  میزبان
مایکل هادسون

ترجمه: خسرو کلانترى
نشر کلاغ

قیمت: 120000 تومان

موانع حضور زنان 
در حکومت ها

آورى الیزابت هرت
ترجمه: مهسا ملک مرزبان

نشر ققنوس
قیمت: 45000 تومان

برای قرن ها بدهی و بدهکاری تأثیرات ثبات زدای بسیار عمیقی بر جوامع انسانی داشته است. در جهان باستان، 
حکام و اتباع شــان چاره ای برای آن یافتند: جشن بخشایش بدهی، که شامل محو ادواری و نامشروط بدهی بود. ما 

امروز به  چنان جشن بخشایشی نیاز داریم.

نگارینه سنگى بابلى از شاه مردوك اپل ایدین با یکى از مقامات خود، 714 پیش از میلاد (بایگانى تاریخ جهان/عکس از گتى)


